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 درسهسمت حیاط مبه  آلاءو با دوستش  برداشترا شنید، جعبه نهارش را  تفریحصدای زنگ  آویناوقتی 

؟ ؟کیوی" :با تعجب گفت. افتادساندویچ و کیوی  هی ، ناگهان چشمش بهرا باز کرد ش. جعبه ناهارندرفت

اجازه  "تو کیوی دوست نداری؟واقعا "گفت:  آوینابه  آلاء "دوست ندارم؟ کیویکه من  ونهدآیا مامان نمی

 . "من عاشق کیوی هستم!، میدی من برشون دارم

 ندارم پس چرادوست  کیویمن مامان میدونی "گفت:از مدرسه به خانه برگشت، از مادرش  آویناوقتی 

 "!م گذاشته بودی؟برا

بالاخره اما امیدوارم که  دوست نداری،چیزی چه دوست داری و چه  ونممن خوب می د بله،" مامان گفت:

 . "هستن! مفیدبسیار  سلامتی توبرای  ونها، زیرا آیدوست داشته باش روزی برسه که کیوی را

ختش روی ت آویناآن شب،  "را دوست داشته باشم. ونهاآ زمانی بیاد که کهکنم فکر نمی"گفت:  آوینا 

. از کیوی یافت باغیخوابی در مورد کیوی دید. او خود را در  آویناهای شب، پرید و خوابش برد. در نیمه

 ا رمانبآبی داشت و دومی یک پاپیون  پاییونیکی از آنها ها برایش خیلی جالب بود، قیافه دو تا از کیوی

 . هرا برداشت تا از نزدیک به آنها نگاه کنآنها . صورتی

حرف  نهتوکیوی میوای!! "گفت:  آوینا.  "است مانلیسلام، اسم من "صورتی داشت گفت:  رمانکیوی که 

. "تمهس دلاناسلام، من "آبی گفت:  رمانبا  دوم کیوی ".هبله، دوست من همینطور"گفت:  مانلی "!هبزن

چون "پاسخ داد:  مانلیکنم؟. . چرا من اینجا با کیوی صحبت میهبخوب، این عجی" گفت: تعجببا  آوینا

دوست  تو کیویچرا اصلا بهمون بگو . و خواص اون یاد بگیری و دیگه از ما بد نگیباید در مورد کیوی  تو

 . "؟نداری

 و نهست که کال همثل اینو  رنگهسبز داخلشون  دموقتی یه کیوی رو برش میزیرا " :پاسخ داد آوینا

 .ستیمهو قابل خوردن  ایمرسیدهیعنی کاملا ، هشمیسبز درون ما زمانی که "گفت:  مانلی "!! نرسیده باشن

 ."وقتی سبز هستن کال و نرسیده ان ههای دیگمیوه ه،عجیب جا است، همینمن ابهام "گفت:  آوینا
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ها میوه: »توضیح داد آوینابه  نلیما "رسیم!بکنم که ما آنقدرها عجیب به نظر اما من فکر نمی"گفت:  دلانا

 لیو .هشیرینپرتقال ! کیوی به همان اندازه هکنمی از هم جدا ور اونا. این چیزی است که فرق دارنبا هم 

اصلا تا آیا  "پرسید:  دلانا "نه؟ یا . تو پرتقال دوست داریهبیشتری نسبت به پرتقال دار Cکیوی ویتامین 

ونی تچطور می "گفت:  مانلی. "خب، نه واقعاً"با کمی خجالت گفت:  آوینا  ."؟کردیکیوی را امتحان  حالا

بیا این کیوی را بگیر و شروع کن به  ،؟یامتحان نکرد ما رو اصلادر حالی که  یدوست نداشته باش ور ما

قبل از اینکه به دوست مبهم خود گاز بزند، از خواب بیدار آوینا  .".…باشه" گفت: آوینا. "!!!خوردنش

  .شد

. هرش بگذامدرسه ا خواست که یک کیوی در جعبه نهار ماناز اتاقش بیرون رفت و از ماصبح شده بود. 

 "!بده، اونها حتما کیوی رو دوست دارن تادوست به اگر نخوردیشون، اما گذارمباشه، می"گفت:  مانما

 میوه ها رف زد و گفت کهبا من حکیوی ، خواب کیوی دیدم و در خوابدیشب من : نه مامان، گفت آوینا

 ."ه و رسیدسآماده خوردن، هسبز باش درونشاگر حتی  کیوی، هستنبا هم متفاوت 

دو تا  ،هم تعجب کردمآره  من "گفت:  آوینا "؟با تو صحبت کردیعنی کیوی "مامان با تعجب پرسید: 

یزهای جالب و چبود  مانلییکی پاپیون صورتی داشت و دیگری آبی. اونی که پاپیون صورتی داشت  بودن

مامانش پرسید: اسم   ."امتحان کنم خوام امروز تو مدرسه یکی رومی .زیادی در مورد کیوی به من گفت

 ذاشت.گ او مامان مقداری کیوی در جعبه نهار. "!دلانا": پاسخ داد آویناآبی داشت چی بود؟  پاپیوناونی که 

آیا "د:پرسی آلاءرو تعریف کرد. خواب کیوی  جرایما آلاءدوستش  رایشد و بمدرسه  اتوبوسسوار  آوینا

عنی : یپرسید آلاء" ".بودنمن  خوابکه در  اونهایی، فقط نهها نه، این کیوی"ها حرف می زنن؟ این کیوی

من دوتا آوردم تا با هم "پاسخ داد:  آوینا"خوای خودت بخوری؟همشو می، دیدیگه به من کیوی نمی

ن مامان برای اولی"عصر شد و آوینا از مدرسه برگشت. آوینا به مامان گفت:  ."!، دوست نازنینمبخوریم

 ای نعمترائحهرنگ و ، ها با هر شکلعزیزم همه میوه "خوشمزه بود، مامان گفت:! بار کیوی را چشیدم

. قبل از خوردنشون اول خوب بهشون نگاه کن که خدا چه زیبا و لطیف اونا رو آفریده، از خدا نسته خدا

ای هو در حالی که به گفتهخوشحال به رختخواب رفت،  آویناآن شب، . "کر کن و بعد نوش جان کن!!تش

یک  دیدنچشمانش را بست به امید او آرام  ".خدایا شکرت خیلی دوستت دارم"گفت:  کردمادر فکر می

 !!!!.رویای لذیذ
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وارد آشپزخانه شد، به مادر سلام کرد، مادر در حالی که مشغول شستن گوجه فرنگی بود جواب آوینا 

-ناگهان صدای لطیفی شنید که می کردگوجه ها نگاه میبه  آویناسلامش را با مهربانی داد. در حالی که 

عریف ت برایتآمدنم به اینجا را داستان چگونگی خواهم مییک دقیقه صبر کن. من . آوینا سلام"گفت: 

ه داستان ب حالابیا!!!  بیا جلو، ام،کنم، من قطره آبی بودم که الان در این گوجه فرنگی شاداب قرار گرفته

 ! بدهزندگی من گوش 

، ناگهان ماطراف جو بود معلق در یاز کجا شروع کردم. من بخار آب وحدس بزنی این سفر ر تونینمی

ینجا هی! ا": با خودم گفتمر و سردتر شدم و شروع به سقوط از آسمان کردم! من تاحساس کردم سنگین

"را در کنارم احساس کردم که به من گفت: . "چه خبره؟

 نهریم، در دمتوجه ش و نزدیک زمین شدم . "

یک میلیارد قطره آب ، . خیلی جای باحالی بودبردمی در شمالای م که مرا به سمت رودخانه ه اآمدد فرو

اطراف می  حاصل از تابش نور خورشید به آب هایی که بهرنگین کمان هم آنجا بودن و همگی دیگر 

 پرندگان آبزی ، و بسیاری ازبودنپرواز  در حال روی سطح رودخانه یحشراتکردن. را تماشا میپاشید، 

لذت و  رودخانهدر  شدننداشت، جز شناور هیچ کاری برای یک قطره آب وجود در حال شنا کردن. 

دیدم. اگر  بزرگای دریاچه به حرکتخودم را در حال ناگهان . !!!اشایبردن از آغوش مادر رودخانه

که امکان تشکیل  سدها اندازیبا راه اینجا نبود، اما  ایدریاچهسال پیش اینجا فرود آمده بودم،  011

 . در دریاچه بودمالان اینجا  ،اندهدریاچه را فراهم کرد

www.takbook.com



! بنابراین، به خودم اجازه دادم از بشهاستفاده  ازم کشاورزیمن می خواستم برای پرورش محصولات 

 مزرعهبزرگتر از رودخانه یافتم. این یکی به سمت  شاخهور کنم. من خودم را در یک عبسد سرریز 

! در حالی که در پایین دست آرزویش را داشتم، همان جایی که رفتدوردست میروستایی کشاورزی در 

 نخواهم به تولید چه محصولی کمک کنم. در حالی که در حال چرخیدشناور بودم، به این فکر کردم که می

زدیک نو آرزویم  به مقصددانستم که ام میآبیاری منحرف شدهکانال بودم متوجه شدم که به سمت یک 

ی انار، ها. در حالی که در کانال بودم، از کنار انواع مزارع و محصولات جالب عبور کردم. انواع باغهستم

ن . من به دنبال یافتفکر می کردم چیز دیگریمن به اما  .نرا دیدم. مزارع برنج همه جا بود هلو و.. سیب و

 ناگهان حس کردم بالاخره خودم را به یک مزرعه گوجه فرنگی رساندم. یک مزرعه گوجه فرنگی بودم.

را رسیده ف گوجه فرنگیبه تولید من شم. متوجه شدم زمان کمک میبا یک پمپ از کانال بیرون کشیده 

های ی گوجه فرنگنگاهی اجمالی به برگ های سبز و ! میدرس گوجه فرنگییعنی  مرویای بهبالاخره است. 

ا ها به من نیاز داشتن! بنابراین من اینجنبود! آن گوجه جایزبرایم هم تاخیر لحظه دیگر یک قرمز انداختم 

. من هم برای کمک به تولید را تامین کنمکمک به تولید یک محصول مهم آب مورد نیاز برای  بودم که

 Cو  Aویتامین چه قدر که گوجه فرنگی  دونستیمی آوینا! بودمهیجان زده ی خیل سالمی  محصولچنین 

ضد در گوجه فرنگی برخی از چیزهای موجود و  هبسیار مفید بدنو برای  هدار زیادی؟ پتاسیم داره

میلیون تن گوجه فرنگی کمک  01که به تولید بیش از من بسیار مفتخرم که  ه! به همین دلیله!!سرطان

به  مزرعه در حال خوردن ناهار یک بطری سس گوجهشدم برخی از کارگران متوجه  یوز. رمه اکرد

سر ، پس! هدر آن بطری باشهم  ی منهافرنگیگوجهشاید از  خوشحال بودم که! عنوان چاشنی دارن 

 بری، به منلذت می اتمورد علاقهسس گوجه فرنگی و وقتی از  ناهار و شامو  سفره غذا، موقع صبحانه

در .!!!اشمغذای و سفره  به مزارع گوجه فرنگی شو سفر شگفت انگیززلال آب قطره یک به کن،  فکر

 ،عجب خواب جالبی"صدای زنگ ساعت را شنید، از خواب بیدار شد، با خود گفت:  آویناهمین حال بود که 

 "برم برا مامان تعریف کنم!!
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 ﴿َلکَُمْ رِزْقاً الثَّمَراَتِ مِنَ بهِِ فَأخَْرَجَ مَاءً الْسَّمَاءِ مِنَ وَأَنْزَل ﴾

 (22)سوره بقره

 ﴿السَّحاَبِوَ الرِّیَاحِ وَتَصرِْیفِ داَبَّةٍ کُلِّ مِن فِیهَا وبََثَّ مَوْتِهَا بَعْدَ الْأرَْضَ بِهِ فَأَحْیَا مَاءٍ مِن السَّماءِ مِنَ اللّهُ أَنْزَلَ وَمَا 

 ﴾یعَْقِلوُنَ لِقَوْمٍ لَآیاَتٍ لْأرَْضِواَ السَّماءِ بَیْنَ المُْسَخَّرِ

 .(061) سوره بقره

 ﴿َُءٍشَیْ کلُِّ نَباَتَ بهِِ فَأَخْرَجنَْا مَاءً السَّماءِ مِنَ أَنزلََ الَّذِی وَهو﴾ 

 (99)سوره انعام

 : 
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ن اول ترسیدم بالا و پایی. من نشستکوچک روی بازویم  کفشدوزکرون در حیاط بودم و یک یک روز بی

دقیق.  بررسییه  تر نگاهش کردم دقیقوقتی فهمیدم چیست،  "از من دور شو!" :مپریدم، سپس فریاد زد

سر . همانطور که نگاه کردم در له!!باحا چه قدر قرمز رنگمن شگفت زده شدم که این موجود عجیب و 

، شروع کردم به این فکر که اگر من دوست داشتمرا  اشگوگولی نازو چشمان  دو شاخک دیدم کوچکش

 م.م در موردش انجام بدهموبرای کلاس عل تحقیق جالب، شاید بتونم یک چه می شد.؟!!!! بودم کفشدوزک

وردم، تنها چیزی که وقتی شامم را می خ "! وقت شام است.آوینا"مامان صدا زد: در همین افکار بودم که 

 هادوزککفشچیزی در مورد  شمامامان، ":پرسیدم بود. امکفشدوزکیمی تونستم به آن فکر کنم، رفیق 

ه ها گونکفشدوزکنم که ودخب، من می". مامان به دختر کنجکاوش لبخند زد و پاسخ داد: "؟دنیومی د

 ی. حشرات مفیدان از هم متفاوت میشنهای مختلفی دارن که از تعداد نقاط سیاه رنگ روی بال قرمز ش

ی ونن تغذیه مرسبه گیاهان آسیب می یی کههاپشه و هانها از آفات مضر باغ مانند شتهوزیرا آ هستن

کفشدوزک جزء حشرات مفید به حساب میاد که می تونه مصرف سموم کشاورزی که برا انسان . کنن

 شهنگ تو یه قوطی کبریتتونم پیدا کنم، می ! اگر یکیمامان وای"پرسیدم: مضر هست را کم کنه. 

شب بخیر. ما در مورد "خواباند، لبخندی زد و زمزمه کرد: میدر حالی که مامان مرا روی تخت .  "دارم؟ب

سریع خوابم برد و احساس عجیبی کردم. به دستانم نگاه کردم آن شب  ".صحبت خواهیم کرد ها فردانوآ

اون چشمای  و پا 6دو شاخک داشتم و بودم!  نقطه ای 8فشدوزک کنیستم. من یک خودم و فهمیدم که 

و شته ای را در حدود شصت فوتی دیدم. نمی تونستم در  پرواز کردمدرشت گوگولی رو داشتم. ناگهان 

غه ای . سپس قوربا!!غذای خوشمزه ه. یام ی!خوردم را گرفتم وشته  !مقاومت کنم شمقابل میل گاز گرفتن

به من گفت که آقای قورباغه مرا به  ذهنم! !جهید. به سمت من جهیدباغ بیرون از پشت صخره ای در 

شگفت زده شدم که فراموش آنقدر خواهد. من پرواز کردم ...... من از پرواز میاش عنوان میان وعده 

سریع  تر شدو در یک گودال فرود آمدم. بال های من  میایمفرود دارم که به کجا کردم نگاه کنم 

. رما بگیر شتهدوباره گرسنه شدم و مصمم بود آن  "!شتهاوه ببین "دادم تا خشکشون کنم.  تکونشون

! ایستادم تا استراحت کنم، به اطراف نگاه کردم و خودم را تکان دادم ایشدم چه غذای عالی موفقیت

ده  ،کردم نگاهدست هام ! آروم چشمامو باز کردم. به ه بودمبهت زد !یدمنرا شصدای زنگ ساعتم ناگهان 
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روی تختم نشستم و شنیدم که مادرم مرا برای صبحانه صدا می کند. دویدم به آشپزخانه ، داشتم انگشت

 بگویم.  شگفتمتا به مادرم از رویای 

 ت:گفبا لبخندمادر  "!شده ام کفشدوزکمامان، من شگفت انگیزترین خواب را دیدم! خواب دیدم که "

شته  و حتی هجالبو پرواز بودن پا  6کنم خب، فکر می. »"؟یفی دارهجای کفشدوزک بودن چه کواقعا؟ "

ترسناکی هم در  ماجرای" :مامان پرسید ".هستخوراکی خوشمزه  هی یا قورمه سبزی به اندازه ماکرونی

 ،منو بخوره تخواسو می جهیدبه سمت من  ای وقتی قورباغهبله مامان! ":مگفت "؟ خواب برات رخ داد

 . "دمحسابی وحشت کر

دم را دی کفشدوزکمبه سمت اتاقم دویدم تا برای مدرسه آماده شوم. به بیرون از پنجره نگاه کردم و 

نجره تونستم به پرا تا جایی که می سرمخم شدم و ، نشستهسیب  درختآرامی روی برگ دوستی که با 

: گفتمتم من به دوس ه.ی زنلبخند م منخوب ببینم. به نظر می رسید که به اون رو تا  کنم جلو بردمنزدیک 

واقعی  رفیقنم که تو ودمی ،بینممیدر باغ حالا وقتی تو را ، تو بودن چگونه است جایحالا می فهمم که "

د و تکان دا یدستگویی برایم پرواز کرد. پروازش را تماشا کردم.  کفشدوزک "هستی. و درختان باغ

  ".مرا ببین توامیدوارم یک بار دیگر ! آوینا  "گفت: 
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 دانشکده هایو دانشگاهی، حشره شناسی است  علمییکی از مهمترین رشته های امروزه، "مادر به آوینا گفت: 

 نامگذاری بعضی از. همچنین هستندانگیز ن، مشغول مطالعه این موجودات شگفت ایران و جهاحشره شناسی در 

 به این دلیل است که انسانمورچه (، ) سوره های قرآن مجید به اسم بعضی از حشرات، مانند نحل )زنبور( و نمل

 ."فکر کندبه آفرینش حیرت زای حشرات 

و سرکشی ))نمرود(( به حدّی رسیده بود، که با کمال طغیان  مادر داستان نمرود را برای آوینا تعریف کرد که

ی خداوند متعال پشه های کوچکاما گستاخی به جنگ با خدا برخاست و لشگر انبوهی را برای این نبرد آماده کرد! 

را به جنگ آنان فرستاد و لشگر او را از پای درآوردند و پشه ای هم به درون مغز نمرود رفت و پس از چهل روز 

 .و ناراحتی، سرانجام توسط این پشه کشته شدشکنجه 
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 خیار و بادمجانسبزیجات دیگر مانند  توسطشان، مدام در باغچه خانهگل کلم  دید که بوتهآوینا می

گل کلم  "نمیخوره! گل کلم هیچکس !تو را می کارن؟ آدماچرا »گفتن: اونها بهش می ود.شمسخره می

که او می  ند. گل کلم سعی کرد به این فکر کهگیربقرار  تمسخردوست نداشت مورد واقعاً غمگین بود و 

س او به بود. سپ ترشی، اما تنها چیزی که می تونست به آن فکر کند هبشاستفاده در چه غذاهایی  نهتو

 در هونت، مانند گوجه فرنگی که میاستفاده بشنتونن می غذایید که سایر سبزیجات در چه راین فکر ک

. کلم بروکلی و سیب زمینی را می استفاده بشه ساندویچ هاو سس  ها و تزیین سفرهسالادها، خورشت

میان  نهی تومبه تنهایی استفاده کرد. نخود فرنگی و .... سمبوسه  ،کتلت ،برای سیب زمینی پخته ننتو

در  هند فکر کرسعی کاو  .نناستفاده ک همه غذاهادر نن پیاز و فلفل دلمه ای را می تو ی باشه.وعده سالم

-مینو بسیاری از ویتا هاکسیدان و فیبرسرشار از آنتی دونست کهاو می هدارمغذی مواد مورد اینکه چقدر 

 . را دارهفرد  هیبرای رشد های مورد نیاز 

ادر می مآشپزخونه مشغول درست کردن پیتزا برای شام بود. گل کلم شنید  در مادر آوینادر همین حین 

ر د مادربنابراین !« ؟ امشب را چه کار کنماوه! شام !!!!! !تموم شدهپیتزا  خمیرآرد برای  !!!ای وایگوید: 

 . به سمت باغچه رفت هکنحالی که فکر می کرد به جای پیتزا چه چیزی برای شام درست 

ب داد او به کلم بروکلی آ .نهنها به عنوان آرد استفاده کاواز  ستتون، اما نمیرا دید گوجه فرنگیبوته او 

ت و ها گذشاو از کنار نخودها و ذرت. "خوب نیستپیتزا  ه، برانه، کلم بروکلی خیلی سبز»و فکر کرد: 

آره ". سپس او تصادفاً به گل کلم رسید. او فکر کرد: نشاستفاده نمیپیتزا  درنست که این ها ومی د

ک سر بنابراین، او ی". به کارم بیاد هام، ممکنده نکردهاستفا ن غذاییمن هرگز از این برای پخت" ".خودشه

خمیری  باهاش، بتونم را خرد کنم کمی از گل کلمشاید اگر من یک ". بردگل کلم را برید و به آشپزخانه 

مطمئن  و امتحان کرد شروع به مادر "!هبه هر حال، درست مثل آرد سفید، پیتزا درست کنمسفید رنگ برا 

 ه.کن درست خمیرست چیزی شبیه به ن، تواونبه  آب و نمک! با افزودن کمی هشی میغذای خوبکه  بود

چندان  بود را دید کهسرآشپز آقای نیک که  به بیرون نگاه کرد و همسایه خود ماماندر همان لحظه، 

 حبت بااو پس از ص با او صحبت کند،رسید. پس بیرون رفت تا ببیند آیا می تواند خوشحال به نظر نمی
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حال  و کمی بدهددلداری اینکه به او برای مادر آوینا . هنیک متوجه شد که رستورانش خوب کار نمی کن

باورم " :گفتیک نبه آقای به شوخی  مادردعوت کرد. به خانه برای شام ، او را و هوای او را تغییر دهد

ام من متعجب خواهید امتحان کنه حتما امشب با ش نمیشه که سرآشپزی معروف قراره غذای جدید منو

گل  دنکر ، آنها متوجه شدند که جایگزینپذیرایی کردندنیک  خانواده آوینا با شام جدیدی ازآقای ."شد

 بود، بلکه آنها متوجه شدند که اینکرده خوشمزه  پیتزا را! نه تنها این هدهبه جای آرد جواب میکلم 

 . هبه رستوران آقای نیک کمک کن تونهمی  نوآوری

رستوران آن را در منوی غذای خود آن روز مقدار زیادی گل کلم باغچه را به آقای نیک داد.  مادر 

آن را برای همیشه در منوی  آقای نیکشگفت انگیز بود!  و پیتزای گل کلم خیلی خوب. آزمایش کرد

سانی ک. حالا همه رونق بیشتری پیدا کنه کسب و کارش باعث شدخود قرار داد و این جایگزینی گل کلم 

این،  است. علاوه بر خوشمزهزیرا فوق العاده  سفارش می دهندگل کلم  یپیتزا آیندمی اورستوران که به 

بودند،  واقع شدهمورد پسند ، پیتزای خوشمزه و لذیذشدند و در مدام برداشت میگیاهان گل کلم از اینکه 

 . بودند شاد

بح ص! ، آوینا چشماشو باز کردشدآوینا همزمان های گل کلم با صدای ساعت شادی بوتهخنده و صدای 

 "، نوآوری مادر، رستوران و...این بار گل کلم، خواص گل کلم، پیتزای گل کلم" :شده بود، با خود گفت

 عجب رویایی! رویایی به طعم گل کلم!!! 
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 سوره عبس کرد که خداوند می فرماید:  21مادر، آوینا را مهمان آیه 
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زو داشت یه جوجه اردک سفید داشته باشه، بنابراین به مادر گفت: آر، او ینا استوآ جشن تولد فردا

نه، فکر »گفت:  مان به آرامیما . "!لطفا ،میشه برام بگیرید ،یه جوجه اردک باشه هدیه تولد امسالممیشه "

بتونی اون رو بزرگ کنی، تو هنوز مسئولیت پذیریت را در انجام تکالیف مدرسه و وظایف کنم تو نمی

از : »گفت پدر آوینا ".منهاما تولد ": گفتناله آه و  آوینا با .«ایخوب نشان نداده و پدرت به منات فردی

قدر ای که چنشان ندادهبه من و مادرت ، اندازیبا تنبلی و بی حوصلگی کارها را عقب می توآنجایی که 

 ما است منبع امرار معاش ما توت فرنگیمزرعه یاد داشته باش،  بهدر ضمن ، پذیر باشیمسئولیت نیتومی

 کمک کنی تو این کار و تو باید به من و مادرت خود را برای برداشت آماده کنیم فردا مزرعهما باید  و

طرف  آوینا غمگین به ."این می تونه یه فرصت برای تو باشه که شایستگی خودت رو به ما نشون بدی

او  دید. مزرعه توت فرنگیوینا خوابی در مورد های شب، آدر نیمهاتاقش رفت و روی تخت دراز کشید. 

کن در غیر این صورت او ممگذاشت. چید و یکی یکی آنها را در سبد میرا  با دست می هافرنگیباید توت 

شنید. صدای  لای بوته هااز  را دختر بچه ای! در حین کار صدای دوسوسه شود که همه آنها را بخور بود

 "هستید؟ شما کجا" "کی؟" ."ممم من" "؟سلام میکنهمن به  کی "تعجب گفت:آوینا مشیرینی گفت: سلام. 

است  توت فرنگی در حال غلتیدنیه به پایین نگاه کرد و دید که  آوینا "من اینجا هستم.": آهسته گفت او

فکر می کنم دارم غش  داره حرف میزنه؟ وای!توت فرنگی  :گفت آوینا ". و نزدیکه زیر پای او له بشه

پس  "م!خوام مربا شمن نمیمنو له نکنی!  ،من نیفتی مواظب باش رویلطفا "توت فرنگی گفت:  "کنم. می

 این قطرات منکمی فکر  دارممن "توت فرنگی پرسید: آرام شد، آوینا  تعجب و حیرت کهاز لحظه ای، 

 چیه رویپس اینا  ،هدرخشمیداره ، خورشید نیستنی وبارهوا که ؟ ؟ تو چیه؟ شبنمه؟صورت  روی آب

رزو آبتونی کمکم کنی! من واقعاً  تو شاید ، اینا اشکای منه!میکنمگریه دارم من "آوینا گفت: !« صورتت

برات نمی گیرن؟ آوینا چرا .« »گیرنو برام نمی دناجازه نمیبگیرم، اما والدینم  دارم یه جوجه اردک

یه جوجه هم داشته باشی که باید  دی، چه برسه کهمیگن تو مسئولیت خودت را هم انجام نمی"گفت: 

دیدم ن م ؛خیلی خوب هستیتو به نظر من  گفت:فرنگی توت  "؟بهش آب و دونه بدی و مراقبش باشی

د سب تو رو از بوته جدا کردی ونا وم آوچقدر آر ودقت کردی های رسیده چقدر در انتخاب توت فرنگی

. "مدم نمیانجاخوب  و به موقع  امونیستم و کار منظمکه من  میگن ولی مامان و بابا»گفت:  آوینا. "گذاشتی
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ر کرد: فک آوینا "؟کنیه واقعا خودت چی فکر می خب، آیا این درست"توت فرنگی با کنجکاوی پرسید:

 کارهر کس  که همهم مناما برای م، ه اشدو بی حوصله خب، فکر می کنم اخیراً یک جورهایی تنبل "

من مجبور به انجام کارهای اضافی  بابامخوام که مامان و ن مطمئناً نمی. مبدهدر مزرعه انجام  شوخود

توت  کرد. به تمام ساعات طولانی که والدینش هر روز در مزرعه کار می کردن فکر می آوینا". بشن

و اگر کارت تموم شد  یکار همین لحظه را همین لحظه انجام بده"راه چاره تو این است: "فرنگی گفت: 

 این یک ایده فوق العاده "یه کم بیشتر یتی یه مقدار کار اضافی هم که می تونی انجام بدهو زمان داش

 آوینا« .ایشده و منظم که واقعاً چقدر مسئولیت پذیر بیننونا می! آن وقت آبرای تو و البته همه ما است

چند هفته آن روز تا کرد. فکرانجام دهد،  مزرعهمی توانست در همین لحظه که  یشروع به تمام کارهای

 ویناآ انجام می داد. در مزرعه شوالدین بهچند کار اضافی برای کمک حتی تمام کارهای خود و  آوینابعد، 

 دانه در هر توتچند کنم که میمن همیشه فکر " :پرسیددوست کوچک قرمزش ازل یک سوادر حین کار 

 تا 211ا که ما گاهی ت هبه من گفت ، بوته مادرخب، مطمئن نیستم»توت فرنگی گفت: "؟فرنگی وجود داره

ه چه قدر خوب تو مادر رشد کن تواز  هوای، تصور کن چند توت جدید ممکن".آوینا گفت: "هم داریم دانه

یر روش آوینا تغیمتوجه   پدر و مادر. !!!!شد تر توت فرنگی سرخ با این گفته  !تا بوته می تونی باشی 211

انجام دادی و واقعا تو این  خوبخیلی  کارا رو عزیزم!"گفت: به آوینا  پدر ،بعد از برداشت مزرعه شدند. 

جوجه لایق یک  توکنم من فکر میحالا "گفت: مامان  ". ممنون دخترم! ،فصل کمک من و مادرت شدی

ن . و بعد از آ"کنممی مواظبت اونخیلی ممنونم! من واقعاً از ": با هیجان گفت آوینا..« "باشی اردک زیبا

. حالا هر روز که کارهایش می رفتبه فروشگاه حیوانات خانگی  جوجه اردکانتخاب  باید برای آویناروز، 

 ناآویوالدین  ؛!!!)آوینا، جوجه اردک و توت فرنگی( روندپیاده روی می به ، سه دوست با هم هتمام می ش

ه، وظایف در تکالیف مدرس ی کاملا شایستهرفتار ،تغییر در نگرش و رفتار دخترشان را تحسین می کنند

با صدای ساعت آوینا همزمان شده بود، آوینا   پرندگانجیک جیک صدای . مزرعه خانه و کارهای

 راه چاره، باهوش ایده توت فرنگی، توت فرنگیاین بار "، با خود گفت: ، دمادم صبح بودچشماشو باز کرد

کار امروزت را "ارتا شعار دارم: هاز امروز چرویایی! جب ع "و... جوجه ارک، هدیه تولد برای گرفتن

تنبلی و بی  "و "، کمک به مامان و بابا یادت نره"تر هم کار کنکمی اضافه"، "همین امروز انجام بده

 !!!!! هدیه تولد!!!! پیش به سمت میمونه!!!!. این خوابو مثل یه راز در دلم تا همیشه "ممنوع حوصلگی
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  :)پیامبر اکرم)ص

 (.171، ص 06کنز العمال، ج )

 ه، ج میزان الحکم) استآفَةُ النُّجْحِ الْکَسَلُ. (: ه السلاممام علی )علیا

 (.4081،ص 00

 دن ، در رسیمَنْ دَامَ کَسَلُهُ خَابَ أَمَلُه.  .(:امام علی )علیه السلام

 (. 4081،ص 00میزان الحکمه، ج ) ناکام ماندبه 

 مِنْ سَبَبِ الْحِرْمَانِ التَّوَانِی. (: لامامام علی )علیه الس، 

 (.البلاغهنهج) 
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